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هرساليك سرآغاز تأليفِو علمي نظر تبادلي براي محل،مجلس
 رازي از محمد زكرياي

)م 925-865/ق 251-313(
1مهرناز كاتوزيان صفدي

 چكيده
مطرح شـده)ايَارِجات(داروهاي مركب دربارةاي در اين مقاله پيشگفتار رساله

از. است ع مجلـس اين پيشگفتار در واقع گزارشـي لمـي پزشـكان يـا گردهمـايي
و غالباً شاهزاده2عصر محمد بن زكرياي رازي هم ، يـا حـاكم است كه با حضور او

و درمان بيماري(به منظور تبادل نظر دربارة مسائل پزشكي مي)هاآنها شده برپا
.است

، رسـالة ابـن ماسـويه، بيمـارياتاَيارِجـ پزشكي، رسالةةمجلس مناظر:ها واژهكليد
. رازي در ارتقاء علوم، روش)جذام(خوره

 مقدمه
و متـون اي مجزا از پزشكي به شـمار مـيم داروسازي شاخه9/ق3از آغاز قرن آيـد

و دانشـمند،رازي.گوناگون نيز بر اين گواهي مي دهد   آثـار بسـياري در زمينـة، پزشـك
و مصنفّات آبادي، نجم(داروسازي نگاشته است ؛...ينامه راز زندگي؛ همو، 458، ...مؤلفات

 ).4p. 217-222»...تجزيه«3كاتوزيان←

و فلسفة سدهع.1 ).پاريس(هاي مياني اسلام ضو مركز تاريخ علم
.Rhazes رازس: در جهان لاتين.2

3. Katouzian. 
4. «Séparation…». 
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؛ ايـن رسـاله از پشـت1ماننـد اسـت اي بـي نوشـته اثر رازي دست،اتاَيارِجتك نگاري
مي29برگ) دست راستةصفح( و در پشت آغاز 42بـرگ) دست راسـتةصفح(شود

كه به طرز تهيه هجده داروي متن شامل پيشگفتاري بسيار طولاني است. گيرد پايان مي
،)2»...امتحـان«كاتوزيـان،←(اَيـارِج اين داروها در چهار دسته. شود تركيبي مربوط مي 

و معجون طبقه،شير بريده مي گوشت مار گيري كوتـاهي پايـان متن با نتيجه. شود بندي
تو. گيرد مي و نيـز مـي در اين مقاله عمدتاً پيشگفتار رساله مورد كوشـيم تـا جـه ماسـت

.تجربه پزشكي رازي را مشخص سازيم
و را تشـكيل مـي)33 تـا29از برگ(ازكل رساله%20اين پيشگفتار نزديك به دهـد

ا گردهمايي اسـت كـه بـهي) 1029-1027ص،3رابينسون←(مشتمل بر شرح مجلس 
و تبادل را آراء علمي منظور گفتگو 4)15، سـطر29پشت برگ(نامدار پزشكان،زي ميان

هـا شـاهزاده يـا حـاكمي اين مجـالس را بيشـتر وقـت5.شودمي برپاو گرداننده مجلس
ــي  ــب م ــة. داد ترتي ــه گفت ــيب ــاريخ)133ص(قفط ــرن ت ــار ق ــينچم13/ق7نگ ن

و پزشكي در زمان حكومت انوشيروان پادشاه ساسـاني نيـز وجـود گردهمايي هاي علمي
هـدف. مجـالس نيسـت نـوع تـاريخي ايـن يابي ريشه تحقيق از اين هدف.6استداشته 

هـا ايـن گردهمـاييدر. علمـي پزشـكي در دورة قـرون وسـطي اسـتثتحليل يك بح 
،7مقدسـي←(دانشمندان راجع به مطالـب بسـيار مختلفـي چـون موضـوعات مـذهبي 

دسختشنا فلسفي، علمي، زبان،) 11،12ص و ميي توان مثال مي براي. كردند توري بحث

 
: در مقالة زير شرحي كلي از اين رساله ارائه شده است.1

Katouzian-Safadi, Mehrnaz, «Les hiéras, médicaments composés prescripts par Abǔ Bakr 
Muhammad Zakariyyâ Rāzī», Actes du "the first national congress on Iranian studies",2002). 

2. «Examen…». 
3 Robinson. 

و(اين مجلس گروهي از پزشكان مشهوري را كه مدت طولاني اين موضوع«.4  يعني بيماري جذام را مورد بحث
مي مذاكره قرار داده ».آورد اند، گردهم

مي» مرد«و در ادامه متن تنها» مردي در خدمت سلطان« او نخستين بار.5 .شود ناميده
هـايي شـدند، مثـال شناس بزرگ از آموزشگاهي كه شاگردان رازي در آنجـا گـرد او جمـع مـي ابن نديم كتاب.6
).357-356ص(آورد مي

7. Makdisi. 
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� ������ بطليوسي در كتاب ابوعبداالله متن يادآور شد كه 	
�� حكايـت از� ��������

مي مباحثه  بـا دسـتور زبـان، از فلسـفه شدني علم جدانا،كند كه در آن از پيوند منطق اي
ـ جمال(شود گفتگو مي .)p.79-89،1المراني

بي اين انجمن و مـا،يد تأثير مهمي در زندگي رازي ترد ها و پزشـك داشـتند  دانشمند
-922/ق 414-310(اي توحيــدي نويســنده. در دســت داريــمهــاآناســناد بســياري از

و)م10 قرن/ق4 قرن( ممتاز عهد آل بويهة كه به خدمت طبق)م1023 در بغـداد، ري
از؛كنـد ها عرضه مـي هايي از اين انجمن گزارش،شيراز مشغول بود   او بـه ويـژه بـه يكـي

را گردهمايي و مـي زي اشاره مـي ها با حضور را«:نويسـد كنـد در مـن ابوعبـداالله بصـري
 مجلـس مركـب از سرگرم نوشتن است؛2 ديدم كه در مجلس عزالدوله 360رمضان سال 

...و بسـياري اشـخاص ديگـر ) ... مـانيرُ(مرورودي، ابوبكر رازي، علي بن عيسـي ابوحامد
).»...4در باب«،3هژرب←(».بود

و مرگ رازي -310(و توحيـدي)م 925-865/ق 313-251(با توجه به تاريخ تولد
ايـن، با وجـود. رسد مال چنين برخوردي ضعيف به نظر مي احت)م 1023-922/ق 414

و مناظره اين گزارش واقعيت چنين نشست  نشـان هـاي ملاقـات هايي را در اين مكـان ها
يكي از مخالفان فلسـفه رازي،)م9/ق3پيرو فرقه اسماعيليه در قرن(ابوحاتم. دهد مي

رازي عليـه رازي«،5گـودمن←(دهـد مدركي مبني بر مناظره با رازي پزشك ارائه مي 
و در پيشـگفتا هـاي بسـياري مـي هـاي پزشـكي نمونـه رازي نيز از انجمـن.)6»... ر آورد

نامد كه سفارش مقامات سياسي علاقمنـد را مكاني علمي مي مجلس،هاي پزشكي رساله
از ريزي مـي به علوم، براي نگارش رساله يا كتاب، در آنجا پي  و بـا تـأمين سـرمايه شـود

ميهاآنسوي  مي. يابد تحقق :توان چند مثال آورد در اين مورد
و بـاِدرمان فورييا)منابع←(��������� در)1  رازي از نشسـتي بـا پزشـكان ديگـر

1. Elamrani-Jamal. 
و جانشين معزاّلدوله در عراق است)م978-967/ق 367-356. حكـ( عزالدوله لقب بختيار.2 .پسر

3. Bergé. 
4. Pour …. 
5. Goodman. 
6. «Rāzī Vs Rāzī…». 
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، باشـد، منصور بن اسحاق بـن اسـد احتمالاً حاكم ساماني(، وزير منصور حضور ابوالقاسم
در ايـن. گويـد سـخن مـي) را به نام وي نوشـته اسـتيالمنصور كتاب مشهور رازي كه

كننـد نفـوذ مـي كنـد كـه بـه كنـدي در بـدن را مطـرح مـييهاي، رازي بيماري انجمن
مي)هاي مزمن بيماري( در. شوند، اما به سرعت درمان  بـا مجلـس جمع پزشـكان حاضـر

با ابراز ةشود كه دفعات معاينـ، زيرا اين امر موجب مي كنندمي رازي مخالفت ناخشنودي
و در نتيجه از حق معالج  پس از ايـن بحـث، وزيـر از رازي. كاسته شودانآنةبيمار كمتر

. تدوين كندي در مورد اين بيماريكتاباتخواهد مي
� �������� همچنين رازي در پيشگفتار كتاب مشهور خـود)2���از مجلسـي،��1 �

كه سخن مي  و دشواري گويد جدري مي در آن از بيماري و هاي درمان آن بحث  در شـود
ميآنجا كن از او .دخواهند دربارة اين موضوع كتابي تأليف
روزي كـه در حضـور: كنـد اشاره مـي) منابع←(�%$# ��"!	  �رازي در پيشگفتار)3

برده بـه كتاب نام تأليفكردند؛ث مي ون بح هاي گوناگ از بيماري) فاضل(مردي دانشمند 
شداو پيشنهاد  .داده

و اَيارِجسرانجام در رسالة)4 ترين گزارش از يك مجلـس دقيقات ما شاهد بلندترين
بحـث ميـان پزشـكان ايـن. هستيم كه به قلم رازي نوشـته شـده اسـت پزشكي مناظرة

2انجمن با سخن از دشواري، يا بهتر بگوييم، عدم امكان درمان بيمـاري خـوره يـا جـذام 

.شود آغاز مي

:هاي مختلف اين اثر به شرح زير است ترجمه منابع؛←.1
Channing, De variolis et moribilis Arabic et Latin, London, 1766. 
Grennhill, A treatise of the smallpox and measles, London, 1848. 
Leclerc J. et Lenoir, De la variole et de la rougeole, 1866. 

ب.2 و مسري است، عامل ايـن بيمـاري اسـيل ميكوبـاكتريوم جذام چنان كه امروز نيز آگاهيم، يك بيماري مزمن
(Hansen( به طور معمول باسيل هانسن،)Mycobacterium Leprae(لپرا  شـود كـه از نـام ناميـده مـي) 1873)

كـه موجـب ) Tuberculoïde(جـذام توبركولوئيـد: به دو نوع جذام بايد اشـاره كـرد. كاشف آن برگرفته شده است 
و آسيب زخم مي هاي پوستي و جذام لپرو هاي عصبي هاي پوسـتي همـراه بـا كه زخم) Lépromateuse(ماتوز شود
مي هاي گره غده و آسيب در دستگاه عصبي ايجاد و درمـان اين نوع آخـر بـراي بيمـار معلوليـت. كند دار زاتـر اسـت

.دشوارتري دارد
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: تشخيص دقيق بيماري جذام به علل زير بسيار دشوار است
و از هنگام آغاز تا پايان، سالها.1 ميبيماري دراز مدت است .دكش به درازا
و مـي.2 و عوارض آن با گذشت زمان متفاوت است تـوان عـوارض سير تحول بيماري

و نيمهبيماري را به دو قسم بسيار  . خطرناك تقسيم كرد خطرناك
و هاي هاي بيماري بسيار شبيه به بيماري نشانه.3  تشـخيص گونـاگون پوسـتي اسـت

.پذير نيست گاهي امكان
از هاي ايـن بيمـاري را روشـن نشانه هاي ميانه توانستند كان سده با اين همه، پزش تـر

 مبتكرتـر درمانهـاي دارويـي آنان همچنين در1.پيشينيان يوناني خويش تشريح كنند 
مي از شخص بيمار در اين مجلس، بحث.2بودند و نشانه پيش هاي بيماري به ايـن آيد

ميصورت  :شود تشريح
 افزايش حرارت درون�
 مزاج فاسد�
 هاي وارونه پلك�
 اعضاي سخت شده�
مو�  ريزش
ها از چشم»آب«ريزش�
 صداي دورگه�

و تأييدبا را ها همة پزشكان تشخيص مشتركي مـي اين نشانهملاحظه و مـرض دهنـد

 
و بهترين بررسي از تاريخ اين بيماري در ميان پزشكان سده.1 مـا هاي ميانه از سـوي دالـس انجـام شـده اسـت

.ايم بسياري از توضيحات خود را از او وام گرفته
Dols, Michael W., "Leprosy in Medieval Arabic Medicine", Journal of the history of 

medicine and Allied Science, 1979, Vol. XXXIV, N˚3, pp. 314-333.
و جذام چنان كه ما نيز امروز از لحاظ باليني اشاره مـي.2 اي عربـي اسـت كـه تنهـا بـه بيمـاري خـوره اژهكنـيم

الِفانتيازيس. يابد اختصاص مي  ترين شـكل جـذام يوناني كه به خطرناك) Éléphantiasis(اين اصطلاح برابر است با
ايـن بيمـاري. امروز اشـتباه كـرد) داءالفيل(ها به معناي جذام را نبايد با پيلپايي الفانتيازيس يوناني(شود اطلاق مي 

ميناشي و كيسه بيضه، توليد ورم و در اعضاي درگير بويژه پاها ).كند از انسداد مجراهاي لنفاوي است
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ميدانند متفقاً جذام مي .1شناسندو علت اين بيماري را كيفيت بد يا فاسد سودا

و جدل در پيشگفتار  بحث
ر ساله، شاهد تبادل نظر پزشكاني هستيم كه در مورد بيماري جـذام در پيشگفتار اين

و فيلسـوفان. اند اي يكسان دست يافتهو عدم امكان درمان آن به نتيجه  يكي از پزشـكان
ايـن بيمـار. كنـد بيمار مبتلا بـه جـذام اشـاره مـي مجلس به مورد خاص يك حاضر در 

عمِـران» سازِ كمك دارو« رسـالة نويسـندة،)م 892/ق 279(2پزشك بزرگ اسحاق بـن
، االله سـوم&زيـاد( االله بن الاغلب&زياداسحاق بن عمران در خدمت.ستمشهور ماليخوليا 

مي)ق 296-290. حكـ  دچار اخـتلال بيمار مذكور.3)440ص، ابن ابي اصيبعه(كرد كار
و نشانه سخت در. در او ظاهر شده اسـت جذامةهاي اولي سودايي است  دانشـمند حاضـر

)ايـارج( يـا دهد كه چگونه اسحاق بن عمران با استفاده از داروي مركب مجلس شرح مي
ميةموفق به معالج پزشكان حاضر در گردهمايي امكان درمان بيماري بـا. شود اين بيمار

مي را ناممكن مي4اَيارِج و به اتفاق آن را نفي فقط محمد زكرياي رازي اسـت. كنند دانند

 
و سـودا) يا شكل لپروماتوز جـذام(هاالِفانتيازيس يوناني ) Oribase(ارُيبس.1 را بـه تـأثير متقابـل ميـان خـون

(دهد نسبت مي .←Stettler-Schär(

پزشك نسطوريه در بغداد نويسندة متني در مورد جذام است كه نسـل)م 857-777/ق 243-160(ابن ماسويه
. دهـد اند، او در متن خود جذام را به اختلال يا فسـاد سـودا نسـبت مـي نويسندگان آينده از آن بسيار اقتباس كرده 

ربن طبـري م فـردوس الحكمـه(در اثـر خـود)م 870-865(علي بن م، 1928صـديقي، بـرلين،.ز.، بـه كوشـش
مي) 325-318ص م چشـم از جهـان 901در نوشتة ثابت بن قرّه كه به سـال. يابد علت اين بيماري را همين مسأله

ج كتاب الـذخيره(شود فرو بسته است نيز اين موضوع مطرح مي ص1928صـبحي،.، بـه كوشـش در).138-141،
.هاي درمان آن افزايش يافته است روشنتيجه علت بيماري از آن زمان ثابت باقي مانده اما

2. Ishāq Ibn 'Imrān, Maqāla fî l-mâlîkhiyâ, und Constantini Africani, Libri duo de 
Melancholia, édité par Karl Garbrs, Helmut Buske Verlag Hamburg, 1977. 

و درگيـري او بـا زيـاد.3 ا& در اينجا شرحي درباره اسحاق بن عمران غلبـي كـه منتهـي بـه مـرگ وي شـد، االله

.يابيم مي
و به عنوان مسهل متداول بود.4 ايَارِج براي سردرد مي ابن ماسويه در رساله. مصرف كنـد هاي خود از آن صحبت

 ,Efthymiou, Skévi←←(آورد مـي الحـاوي هاي بسياري از اين نويسـنده در دانشـنامة خـود قولو رازي نقل
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و مسـأله را زند چگو كه حدس مي روشـن چنـين نه پزشك، موفق به مداواي بيمار شـده
و حتمـاً بايـد همـراه داروي مكملـي باشـد: كند مي ي ارود. ايارج به تنهايي كافي نيست

و ملايم است  ـنظررازي. است1»شير بريده«مكمل كه ملين ة خود را كه ناشـي از تجرب
مياوشخصي كه علاج آن دشـوار اسـت، چنـدها در بعضي بيماري: كند ست چنين بيان
» ايـارج«به نظر رازي. بايد با هم همراه باشند تا نتيجة مثبت به دست آيد مركب داروي 

هـا دارويي متداول كه قـرن(» گوشت مار«داده شود نه همراه» شير بريده«بايد همراه با
و تا قرن قبل از جالينوس تهيه مي ).ها بعد از رازي مورد استفاده بود شد

 مجلسهاي اساسي اين ويژگي
در پزشـكيو علـم هـاي انتقـال تجربـه دهـد كـه يكـي از راه اين پيشگفتار نشان مي

كنـد هـر چـه را كـه شـفاهاً تصـريح مـي رازي در اين پيشگفتار. گفتگوي شفاهي است 
بي فرامي مي گيرد را خـود هاي ديگر در نوشته. آورد درنگ بر روي كاغذ ، رازي ايـن روش

ود همواره در پي تجربه باي: دهد يان پزشكي آموزش مي به دانشجو  هر چـه را هاي نو بود
و هر چه را بر بالين بيمار آموخته در كتاب هـاي خـود ثبـت ايـم، در يادداشـت ها نديده

و از نظر براي نزديك شدن به انديشة ارتقاء در علوم شيوة آموزش اين.2نيمك  رازي لازم
بس.روري استض و پيوسته دانش پيشينيان .بودو تحقيق بايد در جستجو نيست

Traités d'Ibn māsawayh les hiéras, 1999, pp. 87,107,131,179,225→اي برجسته از مدرسه نامه؛ پايان
 ).M. TROUPEANهاي عالي، با راهنماييِ كاربردي آموزش

و ايـن موضـوع را در يـك؛العـاده اسـت شير بريده مليني فوق.1  رازي بـه خـواص ايـن دارو اعتقـاد بسـيار دارد
. ني بيان كرده استنگاري به روش تك

(Sezgin, F., Geschichte des arabischen Schriftums, Band III: Medizin, Pharmaize, Zoologie, 
Tierheilkunde bis ca 430 H, Leiden: E.J. Brill, 1970). 

و هـم  را بـراي معالجـة» شـير بريـده«عصـر خـويش كـه همچنين نويسنده به اسحاق بن عمران، پزشك مشهور
ميما ميبرد ليخوليا به كار (كند، رجوع ).24 شماره←.

2. Rāzī, «Rhazes' Kitāb al-muršid aw al-fusul (The Guide or Aphorisms) with texts selected 
from his medical his writing», Edit and introduction by A. Z. Iskandar, followed by a critical 
study of Rhazes' medicine by K. K. Hussein, Madjallat ma’had al-makhtutat ai-’arabiyya,
vol. 7, fasc. 1. 

) منابع← فرانسويةترجم(
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مي هنگام اين بحث ا؛شـود ها، به رسالة ابن ماسويه اشاره  در كننـدگانز شـركت يكـي
اص،مجلس و فقدان اطلاعات ميو اين رساله را به دليل كوتاهي . دهـد لي مورد انتقاد قرار

مي رازي از نويسنده دفاع مي و ن: گويد كند همچنـين. اديـده گرفـت نبايد هـيچ اثـري را
. كننـد مجمع ترديد خويش را از تجويز گوشت مار از سوي جالينوس ابـراز مـي پزشكانِ

او در حالي كه از سوي ديگر مـي؛نبايد اين درمان را كاملاً رد كرد: گويد رازي مي دانـيم
هنگـامي كـه. جذام موافـق نيسـت براي معالجة بيماري شخصاً با استفاده از گوشت مار 

روي دهند، رازي از ميانـهي پزشكان درمان اسحاق بن عمران را مورد ترديد قرار مي تمام
و ژرف،جانبداري ميو تأمل .كند انديشي را توصيه

دانـيم او چـهو مـي آشـناييم الشكوك علي جالينوس، با رازي، نويسندة از سوي ديگر
و پيگيـر اندازه به ارتقاء علوم بر پايه مطالعة پيشينيان همراه بـا كـار  پژوهشـي شخصـي

دا  و فيلسوف از كينه.رداعتقاد ورزي پس در انجمني عمومي، در برابر دانشمندان پزشك
و بـدون  و رسـم تفكـر آرام، عادلانـه و راه به پزشـكان غايـب در گردهمـايي خـودداري،

بينيم رازي هواخواه ارتقاء علوم، امـا قدرشـناس پيشـينيانمي. كند درگيري را اعلام مي 
و روشـنگري در نقـل اقـوال ديگـر.ش است خوي او اين قدرشناسي را با اداي دين علمي

 پـس از مـرگش در كتـاب كـه هاي شخصي رازي يادداشت. نويسندگان ثابت كرده است 
و قدرشناسي،گردآوري شده است، گواهي تاريخي) منابع←(الحاوي  بر اين روشنگري

.همواره نقاد اوست

 گيري تيجهن
و درمان دشوار آن هستيم پيشگفتار شاهد مناظره در . اي علمي در مورد بيماري جذام

و توان خويش معترفند اين پيشـگفتار. پزشكان در درمان اين بيماري به محدوديت علم
مي چگونگي نگارش رساله   پـس از گـوشو رئـيس مجلـس حاكم. كند اي جديد را طرح

ق و ارزيابي را ابليتسپردن به رازي و دانشمندان، اين اثـر هاي او در مقابل ديگر پزشكان
از در اينجاست كه به يكي از مهارت. دهد به او سفارش مي  و يكـي و داروساز هاي پزشك

و» تجربه«مفاهيم واژة   پـي هـا ارائه شفاهي آن در جمع دانشمندان يا در نوشته شخصي
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.بريم مي
ا دانسـت كـهو مـي پذيري بدن انسان آگاه بـودز آسيبرازي به عنوان پزشكي آزموده

و بعضي بيماريها بدون درمان هسـتند  در. معالجه بسيار مشكل است رازي ايـن نكـات را
 دهـد شـرح مـي،خطـاب بـه پزشـكان جـوان اي اسـت كـه گزيـده الفصـول كتاب خود 

و اين را بويژه در كتـاب خـود.1)177ص( با اين همه رازي اعتقاد به ارتقاء در علوم دارد
د.) منابع←(دهد توضيح مي الشكوك علي جالينوس   مقدمه كتـاب، ارتقـاءربه گفتة او

از. پذير است كه شرايط بخصوصي فـراهم باشـد علمي در علوم مختلف در صورتي امكان
و سختميهاطميان اين شر را توان تحصيل دانش گذشتگان پس از ايـن. نام بردكوشي

و» ديـدن«و ذكـاوت ند بايد بخت دو اصل، دانشم  و تـازه را داشـته باشـد هـر چيـز نـو
سرانجام شرط چهارم اين كه دانشمند براي عرضة دانش نو در مقابل دانش پيشينيان به 

 ).p.480-187،2پينس(جسارت نياز دارد
ع بـا اينكـه. كنـد تياط را رعايت مـي ين جسارت، رازي پيوسته در كار پژوهشي اح در
ميو احتياط به نظر متناقض مي نوآوري  در آيند، رازي پيوسته سعي كند هر دو رفتـار را

و داروشناختي احتـرام بگـذارد.كار علمي خود حفظ نمايد  . پزشك بايد به سنت پزشكي
و در طـي زمـانهشايسته است هر چيز عملي را كه پار اي از اوقات نتيجة خوبي داشـته،

و بازشناسيم  و سودمند بوده است، بشناسيم پس بايد سنت پيشينيان را بـا دقـت. پايدار
و بـه روش صـحيح انتقـال دهـيم  از. بسيار  هاسـت شـاهد ايـن گفتـه الحـاوي عبـاراتي

 ).p. 125،3برايسون(
به، علوم ارتقاءاما اعتقاد به و اصلاح علوم در هر حوزه، از جملـه دانشمندان را تحقيق

و داروسازي، وامي  و تجربه اجراي نظريه. دارد پزشكي و ها هـاي جديـد مسـتلزم مطالعـه
و مقابل. نوآوري است  هاي نويسـنده، دسترسـي آن با ديگر نوشتهةبررسي دقيق اين متن

 
مي177، صفحه 141 رازي در گزين گوية.1 چـه انـدازه يقـين در ايـن زمينـه نـادر«: گويـد دربارة بيماري حاد
از. فن پزشكي منحصراً با يك نياز ضروري در انسان مرتبط است«: 362 گزين گوية←مچنينه».است بسـياري

و بسياري ديگر مستلزم معالجه ها هنوز درمان بيماري و طولاني ناپذيرند .» ...اي دشوار
2. Pines. 
3. Bryson.  



 مجلّة تاريخ علم/ 36

مي آسان به روش كار رازي را امكان .سازد پذير

 منابع

، بـه كوشـشِ محمـد عيون الانباء في طبقـات الاطبـاء الدين ابوالعباس، عه، موفق ابن ابي اصيب

.م 1998/ق 1419 دارالكتب العلميه،،باسل عيون السود، بيروت

.ش 1381اساطير،: به كوششِ رضا تجدد، تهران، الفهرست محمد بن اسحاق، ابن نديم،

، همراه با تفسير عباس زرياب، تهران، الصيدنه في الطب بيروني، عبدالرحمان محمد بن احمد؛

.م 1981انتشارات دانشگاه تهران،

 كتابخانـة 2825 شـمارة، نسـخه خطـي���������� رازي، ابوبكر محمد بن زكريا بـن يحيـي،

جفهرست مجلس(مجلس ص10، .)146، قسمت اول،

ح الطب المنصوري في، همو طوطـات الصديقي، الكويت، منشورات معهـد المخ.ب.، به كوشش

.م 1987العربيه، 

��� �����،همو�� نسخه؛ش1371آبادي، تهران، دانشگاه تهران،، به كوشش محمود نجم �

ج فهرست مجلـس( مجلس كتابخانة 4802شمارة خطي ص13، ؛ نسـخة خطـي شـمارة)197،

جفهرست مجلس(6179 ص19، ،174(.

.)Biblioteca Nationale Marciana( كتابخانة ونيز157شمارة، نسخه خطيايَارِجات، همو

 المعـارف العثمانيـه،& عبدالمعيـدخان، حيـدرآباد، دايـر.م، به كوشـش الحاوي في الطب، همو

.م 1974-1952/ق1371-1394

و الفصول، همو .م1980، ترجمة فرانسوي از عربي مبشّر، المرشد

.، ويرايش مهدي محققالشكوك علي جالينوس، همو

و نسـخه خطـي شـماره 4573نسخه خطي شمارة،تقاسيم العلل همو،  3821 كتابخانة ملك

ص10، جلدفهرست مجلس(كتابخانة مجلس ).186، قسمت چهارم،



و نظر تبادلي برايحلم،مجلس 37.../ علمي

، بـه كوشـشِ جوليـوس ليپـرت، تاريخ الحكمـاء الدين ابوالحسن علي بن يوسف، قفطي، جمال

.م1903لايپزيك،

و فيلسوف نامي(زندگينامة رازي آبادي، محمود، نجم .م1960، تهران)ايرانپزشك

و مصنّفات ابوبكر زكرياي رازي، همو .ش1339، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، مؤلفات

Bergé Marc, Pour un humanisme vécu: Abū Hayyān Al-Tawhīdī, Institut 
Français de Damas, Damas, 1979. 

Bryson, Jennifer, S., Thèse de doctoral en philosophie, "The Kitāb al-Hāwī
of Rāzī (ca. 900AD.), Book one of the Hāwī on Brain, Nerve and Mental 
Disorder: Studies in the transmission of medical texts from Greek into 
Arabic into Latin", Yale University, 2000, UMI Number 9991 125. 

Dols, Michael, W., «Leprosy in Medieval Arabic Medicine», Journal of 
the history of medicine and Allied Science, 1979, Vol. XXXIV. 

Elamrani-Jamal, A. J., «Lesrapports de la logique et la grammaire d’ après 
Ie kitāb al-masā’il d’al-Batalyūsī (444-521=1052-1127)», Arabica, tome 
XXVI; pp: 76-89. 

Ibn Abī Usaybī‘a, ’Uyun al-anbû’ fi tabaqāt al-attibbā, Ed. Auflag, 1975. 
Ishāq Ibn ‘Imrān, Maqāla fî L-mâlîkhûliyâ, und Constantini Africani, Libri 

duo de Melancholia, édité par Karl Garbers, Helmut Buske Verlag Hamburg, 
1977: 

Katouzian-Safadi, M., «Séparation de la médecine et de la pharmacie: 
Plaidoyer d’Al-Rāzī» → S. M. Razaullah Ansari (éd.), BREPOLS, Science 
and Technology in the Islamic World, Turnhout, 2002. 

Katouzian-Safadi, M., Les hiéras, «médicaments composés prescrits par 
Abû Bakr Muhammad Zakariyyâ Rāzī», Actes du the First national congres 
on Iranian studies, 2002: 

Katouzian-Safadi, M., «Examen des médicament composés selonle savant 
Rāzī», Colloque International de la S.I.H.S.P.A.I., Carthage, Tunisie 
(décembre 2000): 



 مجلّة تاريخ علم/ 38

Makdisi, George, The rise of collges, institution of learning in islam and 
the west, ed. Edinburgh University Press, 1981. 

Robinson, F. C. R., "Madjlis", Ensyclopédie de L'Islam, Vol. VI. 
Stettler-Schär, «Leprologie im mittelater und in der frühen neuzeit» 

Beiträge zur geschic hte der lepra, pp. 55-83, 1972  


